



:در پايان اين فصل شما مي توانيد
ضمن تعريف انگيزش و انگيزه، اهميت آن را در 
.مديريت تشريح نمائيد
را نام نظريه هاي انگيزشي محتوايي و فرآيندي و تقويتي
.برده و با هم مقايسه نمائيد
.را توضيح دهيد) طراحي شغل(انگيزش در عمل 
پنج گام به سوي موفقيت در (سامان دهي محيط كار 




انگيزش يكي از ساده ترين ودر عين حال پيچيده ترين وظايف
. مديريت است
چه كسي مسئول انگيزش است؟
آيا از يك کارمند مي توان انتظار داشت كه خود، به تنهايي، 
انگيزش خودش را فراهم آورد؟
آيا انگيزش را مي توان يكي از وظايف مديريت به شمار آورد؟
. پاسخ به اين پرسش ها چندان ساده نيست
انگيزش
برخي از مؤلفان، 
انگيزش را در زمرة 
محدودة دروني افراد 
نظريه هاي . مي بينند
ديگر، انگيزش را 
نشأت گرفته از 
سرچشمه اي خارج از 
فرد مي دانند
seriseD -stnaW- sdeeN
نيازها، خواست هاو تمايلاتي كه در ضمير 
يك فرد وجود دارند، باعث ايجاد انگيزش 
اين نيروها هر فرد را . دروني وي مي شوند
با جهت دادن افكارش، كه منجر به بروز 
رفتاري خاص در يك موقعيت شغلي 
مشخص مي شود، تحت تأثير قرار مي دهند
نيازها، خواست ها، تمايلات و آرزوهاي * 
. هر فرد نيز يگانه و منحصر به فرد است
زيرا اين عناصر به وسيلة عواملي كه 
شخصيت او، وضعيت جسماني، رشد 
رواني، آموزش ها و تجربه اندوزي هايش را 
شكل مي دهند، تعيين مي شوند
تعريف انگيزش
به مجموعة شرايط و 
اوضاع و احوالي كه 
باعث مي شود فرد از 
درون به فعاليت درآيد، 
انگيزش گفته مي شود،






انگيزه حالتي دروني «
است كه رفتار را به 
سمت يك مقصد سوق 
مي دهد، فعال مي كند، يا 
به حركت در مي آورد 
و ) پس انگيزش است(
نيز آن را هدايت مي كند 




بهترين تك واژه براي 
تعريف نياز، كمبود به 
مفهوم تمايل انسان به 
سكون داخلي 
. استcitatsoemoH
نيازها هنگامي ايجاد 
مي شود كه يك عدم تعادل 
فيزيولوژيكي يا 
روان شناختي وجود داشته
باشد
سائق ها
سائق ها يا انگيزه ها، براي سبك كردن نيازها 
سائق را مي توان به زبان ساده . مطرح مي شوند
كمبود جهت دار تعريف كرد
مثال هاي مربوط به نيازهاي غذا و آب،به 
د، و سائق هاي گرسنگي و تشنگي تبديل مي شون
نياز به دوستان، سائقي براي تعلق خاطر 
.محسوب مي شود
تقسيم بندي انگيزه ها
در ميان تقسيم بندي هاي مختلفي كه در مورد 
دي، مهمترين تقسيم بن. انگيزه ها انجام شده است
:تقسيم انگيزه ها به سه گروه زير مي باشد
noitavitom lacisyhPانگيزه هاي فيزيكي
noitavitom laicoSانگيزه هاي اجتماعي 
noitavitom cihcysPانگيزه هاي رواني 
انگيزه هاي فيزيكي
به نيازهاي بيولوژيكي
ي، مانند گرسنگي، تشنگ
نيازهاي جنسي و 
نيازهاي مربوط به 
شرايط جوي مثل درجه 
حرارت، درجه رطوبت، 
نور و صدا مربوط 
مي شود
انگيزه هاي اجتماعي
انگيزه هايي است كه ارضاي 
ا آن بستگي به همكاري فرد ي
پذيرش فرد از طرف ساير 
رد افراد، مثًلا قبول عضويت ف
در يك گروه كار يا جمع 
تصميم گيرنده، دادن پست و
شغل بالاتر و بهتر، و 
همچنين، توجه بيشتر به 
خواست ها و آرزوهاي او، 
چيزهايي است كه انگيزه هاي
اجتماعي فرد را ارضا مي كند
انگيزه رواني
ني انگيزه هايي است كه اختصاص به رفتار انسا
دارد، و با ارزش هاي شخصي فرد، ارتباط پيدا 
افراد خير كه مال خود را وقف يك امر . مي كنند
به اجتماعي مي نمايند، و اينكار را بدون تبليغ و
صورت غيرعلني انجام مي دهند؛ يا فردي كه يك
مريض يا زخمي بدون سرپرست را با ماشين 
خود به بيمارستان مي رساند، و چند ساعت از 
وقت خود را به اين كار اختصاص مي دهد، تحت 
تأثير انگيزه هاي رواني قرار دارد
ايجاد انگيزه در كاركنان
براي ايجاد انگيزه در 
كارمندان در ابتدا، لازم 
است از نظريه ها و 
روش هاي انگيزشي آگاه 
زش شويد، سپس نقش انگي
را در تمام وظايف مديريت 
از جمله برنامه ريزي، 
سازماندهي، نظارت، 
ي كارگزيني و رهبري بررس
نمائيد
نظريه هاي انگيزشي
 tnetnoCنظريه هاي محتوايي 
seiroeht




نظريه هاي انگيزشي محتوايي
اين نظريه ها بر محتواي نيازها و اينكه 
اي تئوري ه. تأكيد دارد»چه هست«انگيزش 
محتوايي به اولين قسمت جريان انگيزش
يعني نيازها و كمبودهاي ناشي از نياز 
نظريه هاي محتوايي سعي در . مي پردازد
چه عامل وپاسخ دادن به اين سوال دارند كه 
يا عواملي باعث انگيزش افراد مي شوند
نظريه هاي محتوايي
نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو، 
نظريه دو عاملي انگيزشي هرزبرگ،
نظريه نياز به موفقيت مك كله لند، 
آلدرفر وGREنظريه ارگ
نظريه دو ساحتي مك گريگورز 
نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو
له به عقيده مازلو، نيازهاي پنج گانه سلس
مراتبي را تشكيل مي دهند كه اساس و
ريشه آنها نيازهاي فيزيولوژيكي 
. مي باشند


















ارضاء اين نيازها براي 
ي بقاء انساني جنبه اساس
دارند از قبيل رفع 
ي، تشنگي، رفع گرسنگ
رفع خستگي، داشتن 
....مسكن، ازدواج و 
نياز به امنيت و سلامت
به محض اينكه نيازهاي فيزيولوژيكي 
برآورده شدند، به زعم مازلو، نياز به 
احساس امنيت و سلامت كه در سطحي 
از ني. بالاتر قرار دارد، خودنمايي خواهد كرد
به امنيت در مؤسسات اداري حائز اهميت 
ات فراوان است، و شامل امنيت قانوني و ثب
. شغلي است
sdeen ytiruces & ytefaS -]1[
نيازهاي اجتماعي
تگي نيازهاي اجتماعي گاهي نيز، نياز به وابس
ناميده مي شوند؛ و شامل احساس تعلق 
رد داشتن به گروه، دسته و يا سازماني كه ف
در آن وجود دارد، و يا مقبول ديگران واقع 
شدن، معاشرت هاي اجتماعي، مبادله علاقه، 
محبت، عشق و دوستي مي باشد
sdeen laicoS
نياز به احترام
. كرداين نياز را مي توان نياز به توجه نيز نام گذاري
:نياز به احترام به دو صورت ديده مي شود
دا دسته اول با احترام و اعتماد به خود، ارتباط پي
و مي كند؛ و با احساس استقلال، كفايت، كارداني
.به وجود خود واقعيت بخشيدن، همراه مي باشد
د دسته دوم با احترامي كه ديگران به ما مي گذارن
ارتباط پيدا مي كند، و شامل مورد توجه ديگران
واقع شدن،  مورد احترام قرار گرفتن، موقعيت
مي باشد... اجتماعي داشتن و 
sdeen meetsE -]1[

)كمال يابي(نياز به خودشكوفايي 
انسان داراي فطرت كمال ياب است و به علت نداي 
فطري كه در او هست به طرف كمالات و درجات 
.عالي معنوي كشيده مي شود
در اين مرحله انسان در اوج بلوغ عقلي و 
ه احساسي قرار دارد و مي تواند استعدادهاي نهفت
.در خود را بروز دهد
deen noitazilautca fleS
آن دسته از افراد كه به سمت 
خودشكوفايي حركت نمي كنند
از نظر مشخصه هاي رفتاري
دچار تنش، اضطراب عصبي،
بيماري هاي روان تني، نااميدي 
و بدبيني و همچنين داراي رضايت شغلي كم،
تحمل محروميت محدود ،
دو بالاخره سطح بسيار پايين توليد مي باشن
افرادي كه به سوي خودشكوفايي حركت مي كنند
افرادي كه به سوي 
خودشكوفايي حركت 
مي كنند داراي تحمل 
محروميت بيشتر، 
گشاده رويي، شجاعت، 
مهرباني به ديگران، 
خلاقيت، احساس رضايت
بيشتر از كار و بالاخره
در سطح بالايي 
.مي باشند
نظريه دو عاملي انگيزش هرزبرگ
فردريك هرزبرگ و همكارانش، نظريه نيازها را توسعه 
-يا نظريه انگيزاننده]1[دادند و آن را نظريه دو عاملي
هرزبرگ مجموعة عواملي كه فقدان . ناميدند]2[بهداشتي
آن منجر به عدم رضايتمندي و انگيزش در شغل مي شود
را ،عوامل انگيزاننده تعريف كرد
yroeht rotcaf owT -]1[






خط مشي هاي سازمان،










خود كنترلي در كار
و امكان رشد
نظريه كسب موفقيت
اي مفهوم مهم ديگر در نظريه انگيزش كه بر نيروه
موجود در درون يك شخص مبتني است، انگيزه 
د اين نظريه از سوي ديوي.كسب موفقيت نام دارد 
عنوان شده است]1[مك كله لند
dnallelC cM .C divaD -]1[
موفقيت طلب
reveihcA
او ترجيح مي دهد وظايفي را بپذيرد كه مسئوليت
ه فردي، نقش تعيين كننده اي در ماحصِل آنها داشت
.باشد
او اهدافي متعادل، و خطراتي حساب شده را، 
.برمي گزيند
او بازخورد دقيقي مي خواهد كه شكست ها و 
.موفقيت هايش را به هم مرتبط سازد
موفقيت طلب
reveihcA
او عليرغم احساس فردي خود، همكاراني را ترجيح مي دهد 
.كه شايسته اند
او اگر به مشاغل ساده اي گمارده شود و موفقيتي كسب 
.كند، رضايتمندي بسيار كمتري را به دست خواهد آورد
از سوي ديگر اگر او براي مشاغل بي نهايت مشكل 
استخدام شود، احتماًلا موفق نخواهد شد، و بنابراين 
رضايتي نيز، در مجموع كسب نخواهد كرد
نيازهاي مهم در محيط كاري
افراد تمايل دارند به يك مجموعه اي از : نياز به موفقيت
.معيارها برسند و براي موفقيت تلاش مي نمايند
ند و افراد تمايل دارند كه ديگران را كنترل نماي: نياز به قدرت
اشند، افرادي كه داراي نياز به قدرت مي ب.بر آنها تأثير بگذارند
تمايل به تظاهرات رفتاري، رك و صريح صحبت كردن، با 
دن استحكام و منسجم عمل كردن و درگير با مسائل مختلف بو
. را دارند
نياز به قدرت
يي اينگونه افراد اغلب سخنرانان خبره بوده و توانا
. جذب افراد و اعمال مديريت بر سايرين را دارند
تجربه نشان داده كه مديران به عنوان يك گروه 
شتر اجتماعي، انگيزه نياز به قدرت در آنان بسيار بي
از مردم معمولي است و اين نياز در مديران موفق 
بيشتر از مديران ناموفق وجود دارد
نياز به وابستگي
. داين نياز شباهت به نياز به تعلق داشتن مازلو دار
د افرادي كه داراي اين نوع نياز هستند، اغلب علاقمن
به ايجاد دوستي با ديگران، عضويت در باشگاه ها و
مؤسسات اجتماعي و داشتن فعاليت هاي گروهي 
مي باشند
نظريه ارگ آلدرفر
در كتاب هاي خارجي از نظريه آلدرفر با سه حرف بزرگ 
دليل انتخاب اين حروف نيز آن . نام برده مي شود)GRE(






نيازهاي وجودي كه مربوط به وجود جسمي و بدني -
و غذا، لباس، پناهگاه، ابزار: ارگانيزم است و عبارتند از
وسايل لازم براي ارضاء اين نيازها توسط سازمان ها مثل
ت پرداخت حقوق و دستمزد،سود، تأمين ايمني كار و امني
.شغلي
نيازهاي وابستگي
اين دسته از نيازها همان نيازهاي مربوط به روابط 
بين افراد است كه از طريق عمل متقابل اجتماعي و
ه در رابطه فرد با افراد ديگر چه در محيط شغلي و چ
.در خارج از آن، ارضا مي شود
نيازهاي رشد
اين دسته از نيازها مربوط به احتياج: نيازهاي رشد-
. دفرد براي رشد و پيشرفت و رسيدن به كمال مي باش
اين نيازها هنگامي ارضا مي شوند كه توانايي ها و 
ظرفيت هاي قابل اهميت براي فرد، در او رشد يافته 
باشند
نظريه دو ساحتي انسان
:عبارتند ازXمفروضات تئوري 
انسان متعادل، با عقل سليم كار كردن را دوست-1
.ندارد و در صورت امكان، از آن اجتناب مي ورزد
د به به علت گرايش به صفت كارگريزي، افراد باي-2
ناگزير، مورد نظارت و كنترل قرار گيرند؛ و هدايت
. شوند
Xمفروضات تئوري 
همچنين براي اين كه در جهت اهداف سازمان به -3
ايد فعاليت واداشته شده، و موفقيتي كسب كنند؛ ب
مورد تهديد و فشار قرار گيرند
انسان عادي ترجيح مي دهد هدايت شود؛ و -4
بيش مسئوليت كمتري بپذيرد، نسبتًا جاه طلب بوده و
.از همه، خواستار امنيت و آسايش است
» yتئوري «
ه تلاش جسمي و فكري در كار، امري طبيعي است؛ و همانگون-1
نيز كه انسان به بازي كردن و استراحت مي پردازد، طبيعتًا به كار
.اشتغال مي ورزد
ابزار كنترل خارجي و تهديد و تنبيه، يگانه وسايل هدايت و يا-2
به كارگيري افراد براي تلاش در جهت دسترسي به اهداف 
.سازماني نيست
تلاش فرد در جهت نيل به اهداف سازماني، تابع پاداش هاي -3
. خدمات او به سازمان است
»yتئوري «
، انسان عادي به دنبال يادگيري است ،و تحت شرايط مناسب-4
نه تنها مسئوليت را مي پذيرد، بلكه به جستجوي آن نيز 
.مي پردازد
ايل قدرت به كاربردن تخيل، نبوغ و خلاقيت در حل و فصل مس-5
سازماني، در انحصار عدة معدودي نيست، بلكه به گونه اي 
.گسترده، اين توانايي بين همة مردم توزيع شده است
اي در شرايط نوين زندگي صنعتي، تنها جزيي از توانايي ه-6
فكري و عقلايي انسان معمولي مورد استفاده قرار مي گيرد
خدا قوت
